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نخبه تربیت کرده ایم؛ اما چند درصد از نخبه های ما در این مملکت می مانند؟ 
چرا نمی مانند؟ چگونه تربیــت کرده ایم که نخبه های ما می روند و می خواهند 
بــرای جای دیگری کار کنند؟«  رئیس جمهور با اشــاره به لزوم بازنگری پرونده 
اســاتید و دانشجویان گفت: »به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم گفته ام 
همه اســاتیدی که به هر طریقی دانشگاه لغو قرارداد کرده یا اخراج کرده است 
را بازنگری کنند و دانشجویان را برگردانند. دانشجو که اعتراض می کند، من هم 
باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق اســت که باید اطاعت کنم یا اینکه اشتباه 
می کند که هدایتش می کنم. دانشجو نمی تواند آدم بدی باشد؛ دانشجو کسی 
اســت که فردای مملکت ما است و باید بتواند ســوال کند.« رئیس شورایعالی 
انقلاب فرهنگی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب برای ایجاد کرسی های آزاداندیشی 
در دانشگاه ها افزود: »این کرسی ها به این معنی است که من بتوانم آزادانه حرف 
بزنم و طرف مقابل اگر منطق دارد، جواب بدهد و اگر منطق ندارد، منطق من 

را بپذیرد.«

اختلاف نظر به معنی نزاع نیست �
حسین ســیمایی صراف، وزیر علوم نیز در این مراســم به لزوم تکریم استاد و 
دانشجو اشاره کرد و گفت: »عیب و اشکال دوقطبی سازی این است که این نکته را 
القا می کنند که راه دیگری وجود ندارد یعنی یا اصلاح طلب یا اصولگرا، یا دین دار 
یا دین ستیز، درحالی که دکتر پزشکیان راه سومی را گشودند. البته نه به این معنا 
که ما وفاق را مســاوی با عدم اختلاف نظر می دانیم، زیرا به طور طبیعی اختلاف 
نظر امری عادی است. در قرآن کریم نیامده است که اختلاف نداشته باشید بلکه 
فرموده نزاع نداشــته باشــید، وگرنه اختلاف نظر حتماً وجود دارد و انسان ها در 
یک قالب نمی گنجند.«  وی افزود: »برای تحقق آرزوها و اهداف علاوه بر تجهیز 
دانشگاه و آزمایشگاه و کتابخانه و کارگاه، در وهله نخست باید کرامت انسان ها از 
جمله استاد و دانشجو به رسمیت شناخته شود. اگر این کرامت را بپذیریم با وجود 
همه کمبودها و حتی شرایط سخت موجود، نشاط، شور و انسجام بازخواهد گشت 

و پیوند جامعه، دانشگاه و نظام به فضل خداوند متعال وثیق تر خواهد شد.«

استقلال علمی و آزاداندیشی به دانشگاه بازگردد �
علی محمد حاضری، استاد جامعه شناسی دانشگاه 
تربیت مدرس است که در حال حاضر با رتبه دانشیاری، 
تدریس می کنــد. او درباره دســتور رئیس جمهــور برای 
بازنگری پرونده دانشــجویان و اســاتید و همچنین حفظ 
کرامت دانشگاهیان، به »هم میهن« گفت: »ملاحظاتی که از سوی رئیس جمهور 
و وزیر علوم درباره استاد، دانشجو و دانشگاه مطرح شد، مسئله جدیدی نیست. 
در جمهوری اسلامی و در نظام دانشگاهی باید این ملاحظات را بدیهی فرض 
کنیم. اما مهم این اســت که چرا به این امور بدیهی رسیده ایم که در سال های 
اخیر به عنوان گمشــده ای دست نیافتنی، آن ها را دنبال می کردیم. به همین 
دلیل طرح این مباحث توسط رئیس جمهور و وزیر علوم را نشانه خوبی از امکان 
و احتمال بازگشــت عقلانیت و ارزش های علمی به نظام دانشــگاهی کشور 
قلمداد می کنم.« او ادامه داد: »پیش از این و طی ســال های قبل مواردی به 
صورت استثناء اتفاق می افتاد. نارسایی هایی داشتیم اما مثل این ایام حرکاتی 
تعمیم یافته نبود که به کل نظام دانشــگاهی تســری پیدا کرده باشد. در حال 
حاضر کمتر کسی در نظام دانشگاهی امنیت اندیشه و فکری دارد و همه چیز در 
فضایی از تفتیش عقاید تعریف می شود. همه باید در چارچوب یک نوع اصول و 
ارزش های تعریف شده حاکم اظهارنظر کنند. آنچه امروز شاهد هستیم، از دوره 
احمدی نژاد شــروع شــد، تا حدودی در دوره روحانی کاهش پیدا کرد و  بعضاً 
توقف هایی داشــتیم اما در این دوره اخیر تشدید شد.« استاد دانشگاه تربیت 
مــدرس تاکید کــرد: »عمــق فاجعه اینجاســت کــه اصــلًا تصمیم گیری و 
سیاستگذاری در این امور و حتی بخش اجرایی آن، از دست دانشگاه خارج شد 
و به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و اجرا نیز توسط نهادهای امنیتی صورت 
می گیــرد. برای همین مهم اســت که رئیس جمهور و وزیر علــوم علاوه بر این 
اظهارات قابل تقدیری که داشــتند و اعتراضی که به این رفتارها نشان دادند، 
بتوانند این سازوکارها را نیز اصلاح کنند و استقلال علمی و آزاداندیشی دانشگاه 

را به این نهاد برگردانند. 

ادامه سرمقاله

شــاید بخواهند بگویند حتی مســتحق مرگ هم بوده همچنــان که در 
جریان قتل های زنجیره ای و حتی مهسا امینی چنین استدلال هایی را از 
جانب افراد غیرمسئول شاهد بودیم. با این ملاحظات، به نظر می رسد که 
بهترین راهبرد برای هر دولت و حکومتی و در همه موارد به ویژه در چنین 
حوادثی، پاســخگویی بر مبنای حقیقت از طریق رســیدگی بی طرفانه، 
شــفافیت و بالاخره اجرای قانون اســت. این راهبرد در درجه اول مانع از 

تکرار این اتفاقات می شــود. حداقل اینکه آنها را کاهش می دهد. اگر هم 
معلوم شد ماموران بی تقصیر بوده اند، مردم می پذیرند. همچنین باعث 
تشــفی خاطر خانواده جان باخته می شود و بالاخره پرونده، هم به لحاظ 
قانونی و هم از منظر افکارعمومی مختومه می شود. همه طرف های ذینفع 
نیز از این نحوه برخورد بهره مند می شوند. درحالی که رویکرد قبلی سراسر 

زیان بار بود؛ هم برای حکومت و هم برای مردم و افکارعمومی.

ادامه از صفحه یک

در این تفکر، وقتی تحلیلی بخواهد صورت بگیرد – مثل آنچه این روزها 
در کیهان و اقمارش می خوانیم یا کاربرانی شناخته شده در توئیتر موج 
آن را راه  می اندازند – درباره آرمان علی وردی و روح الله عجمیان صحبت 
می شود اما درباره تیراندازی زاهدان سکوت می کند و نویسنده کیهان 
به خودش اجازه می دهد آسیب های چشمی را کتمان کند. هنوز هم 
وقتی که می خواهند از مهســا امینی نام ببرند یا مسئله ای را تحلیل 
کنند از الفاظی اســتفاده می کنند که نوعی عصبیــت را درون خود 
پنهان کرده اســت. تفکری که آقای نبویان از آن می آید، باور نمی کند 
که ریشــه های اعتراض در ایران وجود دارد و برای اینکه خود را راحت 
و صورت مسئله را پاک کند، با صدور یک حکم کلی اغتشاش ماجرا 
را تمام کند و همین حکم را به عنوان شاخص دستش بگیرد و دیگران 
را اندازه گیــری کند که چقدر با معیارش همخوانــی دارد.  وجه دیگر 
صحبت های سیدمحمود نبویان، همان هشــدارهایی است که پس 
از مشــخص شــدن نتیجه انتخابات چهاردهم مطرح شــد: احتمال 
بحران ســازی. تا اینجای کار به نظر می رســد که پزشکیان قصد دارد 

تحت راهبرد وفاق ملی، بعضی اقدامات نادرست پیشین مثل تصفیه 
اســاتید و دانشــجویان را جبران کند. هنوز مشخص نیست که آیا او 
توافقاتی برای حل مســئله حجاب و جمع کردن بســاط برخوردهای 
پلیســی در حاکمیت انجام داده است یا نه. مسئله سیاست خارجی 
تنش زدا نیز مطرح اســت. هر کــدام از این مــوارد کفایت می کند که 
جریان فکری آقای نبویان، احساس کند انقلاب از مسیر خود خارج 
شــده و باید کاری کرد. ماه عســل دولت به زودی تمام می شــود و به 
سیاق گذشته، قرار است ســازمان عریض و طویل صداوسیما، چند 
خبرگزاری، حداقل دو روزنامه، تریبون های نمازجمعه سراسر کشور 
به خصوص مشــهد و... به تنظیمــات پیــش از ۱۴۰۰ برگردند. مگر 
اینکه ریل گذاری واقعاً تغییر کرده باشد که در این صورت، بازگشت به 
تنظیمات کارخانه منتفی نیست بلکه از شدت آن کم می شود چون 
در هر صورت فردی مثل امام جمعه مشهد استقلال زیادی برای خود 
قائل است. باید دید که اولین نقطه برخورد تندروها و دولت چهاردهم 

کجا خواهد بود. دی ماه ۱۳۹۶ را به خاطر بیاورید.
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اساس اخبار منتشرشده نتیجه تحقیقات این هیئت به جز رئیس جمهور و 
هیئت وزیران به مردم نیز ارائه خواهد شد. 

واکنش ها به حادثه لاهیجان: اتفاق بد،  اتفاق خوب �
بازتــاب و ابعاد منفی این حادثه و البته دســتور ســریع رئیس جمهور برای 
رسیدگی به پرونده باعث شد که  چهره های شناخته شده سیاسی نیز نسبت به 

آن واکنش نشان دهند.  
غلامحســین کرباســچی، مدیرمســئول روزنامه هم میهن، در شبکه 
اجتماعی ایکس با انتشار فیلمی از نطق مسعود پزشکیان در مجلس، که در آن 
با اشاره به حوادث سال ٩١ ازحضرت علی )ع( نقل می کند که »مأمورین نباید 
مثل حیوان درنده به جان مردم بیفتند و لت وپارشان کنند«  نوشت: »فاجعه ای که 
برای محمدمیرموسوی رخ داده )به  هر دلیل دستگیرشده باشد( بدترین رخداد 
روزهای آغاز به کار این دولت است. خوشبختانه رئیس جمهور مجدانه مسئله را 
پیگیری کرده است. امیدواریم در اسرع وقت و بسیار شفاف نتیجه را اعلام کنند 

که مقتضای اجرای همین حرف هاست که بارها زده اند.«   
احمد زیدآبادی، مشــاور روزنامه هم میهن و تحلیلگر سیاســی هم در 
کانال تلگرامی خود نوشت:»واکنش دکتر پزشکیان به حادثه دلخراش لاهیجان 
و دستور تشکیل هیئتی برای بررسی سریع موضوع، نشانه و علامتِ مثبتی از 
اهتمام و جدیت رئیس جمهور برای تحقق وعده های خود از جمله اجرای عدالت 
است. در همه جوامع دنیا با هر نوع حکومتی، امکان ارتکاب عمل خلاف قانون 
و یا انجام جنایت از سوی کارگزاران حکومتی به خصوص نهادهای مسئولِ امنیت 
وجود دارد. آنچه نظام های سیاسی را از هم تفکیک می کند، انجام یا عدم انجام 
عمل مجرمانه از ســوی نیروهای تحت امر آن نیســت، بلکه نوع مواجهه نظام 
سیاســی با آن اعمال اســت.«   او در ادامه تاکید کــرد:»در نظام های توتالیتر، 
اصولًا امکان افشا و طرح علنی این نوع جنایات وجود ندارد و بنابراین کارگزاران 
حکومت دست شان برای ارتکاب هر نوع ظلم و ستم و جنایتی علیه شهروندان 
و مخفی نگه داشتن آن وجود دارد. در نظام های استبدادی اعمال خلاف قانون 
نیروهای تحت امر حکومت تا اندازه ای قابل افشاســت، اما امیدی به رسیدگی 
عادلانه به آن نمی رود و معمولًا هم ســر و ته قضیه با تمهیداتی شــبه قانونی یا 
کاملًا زورگویانه به هم می آید. در نظام های دموکراتیک اما هم اصل جنایت قابل 
افشاســت، هم افشاگران، به ویژه رســانه ها از آزادی و امنیت لازم برای تحقیق و 
تفحص در ماجرای پیش آمده و انتشار عمومی نتایج آن برخوردارند و هم اکثریت 
مردم نسبت به رسیدگی قضایی عادلانه به جنایت رخ داده اطمینان نسبی دارند 
و اگر هم احیاناً نتیجه رسیدگی را شفاف و عادلانه نبینند، حق اعتراض مدنی 
و مسالمت آمیز برای شان محفوظ است. به هر حال امکان افشای بدون هراسِ 
عمل خلاف توسط رسانه های داخلی و دستور رسیدگی فوری و عادلانه به آن از 

سوی رئیس جمهور هر دو علائمی مثبت به شمار می روند.«  
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات هم در این باره نوشــت:»امیدوارم 
دستور رئیس جمهور برای پیگیری فاجعه لاهیجان موجب محکومیت و مجازات 
عاملان شکنجه و مرگ محمد میرموسوی شود و بساط این رفتارهای غیرانسانی 

در بازداشتگاه ها جمع شود.« 
حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و استاد دانشگاه 
هم در یادداشــتی با عنوان »لزوم آموزش پلیس« نوشت: »با انتشار خبر کشته 
شدن آقای محمد میرموسوی پس از بازداشت توسط پلیس لاهیجان که گفته 
می شــود بر اثر کتک کاری برخی از افراد پلیس رخ داده اســت، این ســوال در 
ذهن بعضی از مردم به وجود می آید که چرا هرازچند گاهی چنین اتفاقاتی رخ 
می دهــد؟ همین چند وقت پیش هم بود که یک خانم جــوان بر اثر تیراندازی 
پلیس به حالت کما فرو رفت و هنوز خانواده وی نگران سلامت جانش هستند. 
در پائیز سال ۱۴۰۱ هم همه دیدند که ماجرای مهسا امینی که در بازداشتگاه 
پلیس اتفاق افتاد چه بلایی بر سر کشور درآورد و علاوه بر کشته شدن تعدادی از 
مردم در خیابان ها در اعتراض به آن ماجرا، کم حجابی خانم ها گسترش یافت و 
تمام ارکان کشور گرفتار آن رفتار پلیس شدند.«  او در بخش دیگری از یادداشت 
خود تاکید کرده است: »شاید این اتفاقات مسئولین کشور را متوجه این موضوع 
کرده باشد که باید کارکنان نیروی انتظامی از صدر تا ذیل همگی آموزش رفتار 
درست با مردم و در شرایط عصبی سخت را ببینند تا با حفظ آرامش خود، موجب 
آرامش و آسایش جامعه نیز بشوند. آنها حتی باید آموزش چگونگی سخن گفتن 

و گفتار را هم ببینند تا با نحوه سخن گفتن و با بهره گیری از جملات زیبا و کلمات 
نرم، موجب تسکین مردم شوند.« 

عمادالدین باقی، روزنامه نگار و جامعه شناس هم در واکنش به این حادثه 
در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»خبر غم انگیزی بود. اینکه دادستان سریع 
وارد عمل شده و 5 نفر از ماموران را بازداشت کرد نشانه خوبیست، اما اینکه وقتی 
این اتفاقات رسانه ای شد دیده می شوند نشانه بدیست. اگر نهادهای قضایی و 
امنیتی واقعاً می خواهند این جنایات تکرار نشود باید به سراغ مواردی بروند که 

رسانه ای نگردیده است.« 

خلأ قانونی نداریم، مسئولین برخورد کنند �
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری 
در گفت وگــو با هم میهن تاکید می کند که در حوزه نحوه 
رفتار پلیس با شــهروندان با خلأ قانونی مواجه نیستیم و 
وظایف مامورین نیروی انتظامی و همینطور ضابطان قوه 
قضائیه در قانون مشــخص شده است:»براســاس قوانین اگر ماموران با جرم 
مشهودی مواجه شدند حداکثر باید فردی که مرتکب جرم علنی شده است را 
به کلانتری یا پاسگاه هدایت کرده و منتظر دستورات قاضی بمانند و براساس 
آن عمل کنند. ماموران نیروی انتظامی در همین حد می توانند دخالت کنند و 
حق هیچ گونه برخورد خشــونت آمیز را ندارند؛ مگر اینکه متهم یا کســی که 
مرتکب جرمی شــده است دست به حرکات خطرناکی بزند که در این صورت 

ماموران هم اقدام به مقابله به مثل کرده و باید او را دستگیر  کنند.« 
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که این مقابله به مثل نیروی انتظامی 
با متهم چه حــدودی دارد هم عنوان می کند:»در همــه این موارد قوانین 
مشــخص شــده اند. حتی درباره مجرمین خطرناکی که دست به اسلحه 
می برنــد هم قانون به کارگیری ســلاح را داریم که در این قانون مشــخص 
شده ماموران در چه شرایطی می توانند از سلاح خود استفاده کنند. اما در 
مواجهه با متهمین یا افرادی که خطرناک نیستند یا مرتکب جرم مشهودی 
نشده اند و همچنین افرادی که تنها باید دستگیر شوند، ماموران باید رفتاری 
محترمانه داشــته باشــند و آنها را به کلانتری یا پاســگاه هدایت کنند. اما 
ماموران نمی توانند سرخود و با اجازه خود فردی را بازداشت کنند.« او بر این 
موضوع هم تاکید می کند که نیروی انتظامی حداکثر ۲۴ ساعت می تواند 
فرد متهم را بازداشت کند:»بعد از این مدت اما باید دستور مقام قضایی صادر 
شود. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و 
مطابق قانون منع شکنجه، هرگونه بی احترامی، فحاشی،  استفاده از کلمات 
توهین آمیز و تحقیرآمیز،  هرگونه ضرب و شتم،  برخورد فیزیکی و فشار روحی 

روانی نسبت به متهم ممنوع است.«  
این حقوقــدان اضافه می کند:»اگر ماموران با افراد برخورد نامناســبی 
کنند که به دنبال آن فرد با خسارات جانی و مالی مواجه شود، مطابق ماده 
5۷۸ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.«  همانطور که پیش تر هم 
گفته شــد هرازگاهی شاهد برخوردهای خشونت بار از سوی ماموران نیروی 
انتظامی هســتیم با وجود کفایت قوانین در این زمینه چرا چنین اتفاقاتی 
رقم می خورد؟ سوالی که خرمشاهی در پاسخ به آن می گوید:»بروز این نوع 
حوادث یا ناشی از عدم آموزش کافیست یا ناشی از برخوردهای هیجانی و 
احساســی مامور است که شاید به نوعی درصدد تخلیه روانی خود به لحاظ 
مشکلاتی که دارند باشد. همانگونه که شاهد بودیم این گونه رفتارها در جامعه 
انعکاس و عوارض منفی دارد،  نگاه مردم و جامعه به پلیس را که باید امیدوارانه 
باشد و به آنها احساس دلگرمی و پشتیبانی دهد، منفی می کند. ضروریست 
که مسئولین نیروی انتظامی به شدت با این افرادی که خودسرانه عمل کرده 
و به صورت هیجانی، احساســی و برخلاف قانون افراد را مورد ضرب و شتم 
قــرار می دهند یا به آنها توهین و... می کنند برخــورد جدی کند.« او تاکید 
می کند:»در این حادثه خوشبختانه مسئولان امر سریعاً موضوع را پیگیری 
کرده اند. به هر حال به لحاظ حساســیت موضوع، بر مسئولین ناجا فرض 
است که به شــدت با چنین اعمالی برخورد کند. مردم در همه جای دنیا با 
مشاهده پلیس احساس امنیت می کنند. اگر اینگونه اعمال باعث وحشت 
و نگرانی مردم شود قطعاً خلاف اهداف نظام و مسئولین و همچنین خلاف 

رسالت و وظیفه نیروی انتظامی است.«

رویداد  بین الملل

گروه خبر: کابینه رژیم اسرائیل با تمدید مصوبه ای مبنی بر به خدمت گرفتن 
۳5۰ هزار ســرباز ذخیره تا پایان ســال ۲۰۲۴ موافقت کــرد. رادیوی ارتش 
رژیم صهیونیســتی روز جمعه از موافقت کابینــه با تمدید این مصوبه خبر 
داد. در همین راستا، گزارش های اسرائیلی حاکی از آن است که 5۸ درصد 
از ســربازان ذخیره در ارتش اشــغالگر اعتماد خود را بــه »هرتزی هالوی« 
رئیس ســتاد ارتش از دست داده اند. وبگاه عبری والا در گزارشی نوشت که 

نظرسنجی های میدانی بیانگر نگرانی سربازان اشغالگر از تداوم مشارکت شان 
در درگیری است. به گزارش ایسنا این وبگاه افزود، نظرسنجی ها تاکید دارند 
که ســربازان از وضعیت عدم اطمینان درباره تداوم خدمت شــان و متحمل 
شــدن بار آن انتقاد می کنند. این پایگاه اسرائیلی فاش کرد ارتش از کمبود 
ســرباز و نیروی مبارز رنج می برد؛ امری که منجرشده ایجاد تیمی سبک و 

جدید از بازنشستگان و داوطلبان از جمله حریدی ها را ترویج دهد.

موافقت کابینه اسرائیل با به کارگیری ۳۵۰ هزار سرباز ذخیره

کیوان زرگری


